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Ratty robs a bank 

 
This is Ratty. He is the worst rat in the world. He’s with his friends, Cheese and Miss Whiskers. They 

are planning to rob the Bank of Britain. “OK rats, we’re at the bank. Let’s go!” It’s the end of the day. The 

cashier is counting the money. “Freeze! Nobody move!” “OK, rats. Let’s see what’s in the safe!” 

“Perhaps we’ll find some cheese!” “There’s no cheese. But there’s lots of money! You get the notes 

– and I’ll get the coins!” “OK rats. Let’s go!” “Run!” The chief of police is at the bank. He knows there is 

only one person who can help. “Hello, Spycat?” Spycat has arrived. First, he points his magic pen at the 

cashier. “I can move again!” Next Spycat looks for clues.  

He finds a piece of cheese inside the safe. “Who eats cheese in a bank?” Finally, Spycat finds a 

banknote. “Now I know who robbed this bank!” “One hundred, two hundred, three hun...Oh no, it’s 

Spycat!” “The fun stops here rats. You’re under arrest!” 
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 رتی و دزدی از بانک

اه دوستانش چیز و روز به همر روزگاری موشی بود به اسم رتی او یکی از بدترین موش های روی زمین بود. یک روزی

. آخر وقت بانک "بریم خب موش ها، ما الان تو بانکیم بزنید "رتی گفت .خانوم ویسکر تصمیم گرفت که از بانک دزدی کند
ک سرقت مسلحانه نخوره این ی هیچکس از جاش تکون "و گفت صندوقدار بانک داشت پولها رو میشمارد. رتی رسید بود و

 .صندق و بعد صندوقدار را فریز کرد و رفت سراغ "است

اما کلی پول طلا اینجا هستش،  پنیر نیست "خانوم ویسکر گفت "شاید پنیر باشد توی این صندوق "دوست رتی گفت چیز
بعد از برداشتن پول و سکه ها فرار کردن. رئیس پلیس به صحنه  "برمیدارم. رتی تو پول ها رو بردار و من هم سکه ها رو

کمک کند اونم کسی نیست جز اسپای  اومد و بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسید که فقط یک فر است که میتواند جرم
او اول اسپای کت خودشو رسوند،  "اسپای کت و قضیه رو توضیح داد. سلام "کت. پس زنگ زد به اسپای کت و گفت

 .از حالت فریز خارج کرد. بعدش بدنبال سرنخ ها رفت صندوقدار رو

خورده باشه، و بعد از کمی گشتن او  مقداری پنیر پیدا کرد و باخودش فکر کرد که چه کسی میتونه پنیر در صندوق او
ل شمردن پول ها بود ه گفت حالا فهمید کی به اینجا دسبرد زده. رتی مشغو یک اثر انگشت روی یک اسکناس پیدا کرد و

کرد و گفت آقای رتی شما بازداشتید  دستا بالا و تا موش ها خواستند اقدامی بکنند انها را فریز "کت رسید و گفت  اسپای

 .هم تحویل زندان داد. مرسی اسپای کت وپولها را به بانک برگردوند و موش ها رو

 


